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برد، جلوتر از همه بود. یا بالا میهمونطور که اونهارو از کوهستان فنگاسب ژائو جینگ  
 ژائو جینگ فریاد زد:

 "نگران باشین. ارواح شرور بهتر از....  هیچکدومتون نیاز نیست"

کرد تا به سمت سالن یاما صداش یکدفعه تحلیل رفت، و همونطور که سرش رو بلند می
رسید. گروهی از ارواح خاکستري پوش رو دید که  نگاه کنه، نگران و دلواپس به نظر می

می رژه  میبیرون  راه  وقتی  نمیرفتند؛  ایجاد  هیچ صدایی  پاهاشون  رفتند  انگار  کردند، 
ي هوا تفکیک شده بودند. هر دو طرف با  و بوسیلهکرد،  یهیچوقت با زمین برخورد نم

بلند شد،   در سکوت  روح  تصویر  با  پرچمی  ایستادند.  اهتزاز  جدیت  به  باد  در  شرورانه 
 دراومد، خورشید مه آلود و در حال غروب، او رو به رنگ سرخ خونین درآورد.

اي پوشیده بود و در طرف  تیره مرد قدبلندي که شبیه به اسب پیر بود، لباس بلند سرخ  
دیگه ایستاده بود. دستهاش داخل آستینهاي گشادش محصور شده بودند، سرش پایین  

کرد گیج و توجه بود، انگار در حالی که چیز نامشخصی رو مشاهده میبود، و کمی بی 
 سردرگم بود.

ه مرد رو ستادند، درحالی کیبا بالا بردن دستش، همه به موازات ژائو جینگ از حرکت ا
لائو منگ کمی دورتر   ،گرفتند اون رو محاصره کردند. با نگاه کردن به اطرافزیر نظر می

ي توجهات رو به خودش جلب کرده بود،  ایستاده بود، درحالی که مرد سرخ پوش همه
اون نمی  به  توجهی  تقریباً  بود، آهسته   آزردهانگار که  پوش  مرد سرخکردند.  بقیه  شده 

 جازه داد که بقیه دید واضحی داشته باشند.چرخید، و ا

 ژائو جینگ فریاد زد:

 "تویی؟!"



 ون کشینگ ابروش رو بالا برد. به نرمی جواب داد:

 "آه، مبارز ژائو. مشتاق دیدار. "

کرد اون قبل از این ون کشینگ رو بیش از یکبار دیده بود، اما در این دیدار، احساس می
ض شده بود. هر چه قدر هم که ون کشینگ رو نگاه  که روح درون کالبد فرد دیگه عو

کرد. زده میاومد، و کمی اون رو وحشتکرد، اون باز هم عجیب و غیر عادي به نظر می می
رسید که انگار هر قدمی  ، و به نظر میهاي سنگی پایین اومدون کشینگ به آرامی از پله

جینگ ناخودآگاه قدمی به داشت فشار قابل توجهی داشت. ژائو  که به سمت جلو برمی
 .تحمل کنهعقب برداشت، بعد از اون خودش رو مجبور کرد که 

 "تو... تو... "

 کرد، توضیح داد: ون کشینگ، درحالی که به شدت احساسات فرد دیگه رو درك می

بی هم" منِ  بی م،  و  همه ارزش  که  ارواحی  شرارت  از  پر  رئیس  همون  درواقع  استعداد 
هاي  احترامیزنن هستم. امیدوار همه بتونن من رو به خطر اون بیدرموردشون حرف می

 "قبلی ببخشن. 

دونست که هنرهاي رزمی اون ژائو جینگ چندباري شاهد حرکات ون کشینگ بود و می 
اي جدي  از هیچ جنبه  رو  درخور و شایسته بود، با این حال باز هم همچین مرد جوانی

کرد که مشکلی در این وضعیت وجود داشت. هرچند، قبل  احساس میگرفت، صرفاً  نمی
 . فریاد زد:پریددر میان هوا    پشت سرش  از اینکه بتونه عمیقاً در موردش فکر کنه، فردي

 "قدرتمنده!کنه تو یه عوضی هستی که فقط وانمود می"

شمش ژائو جینگ که زمانی براي اینکه جلوي فرد رو بگیره نداشت، فقط در یک آن چ
فنگ، مو هوایکنگ  حزب شمشیر چینگ  "هواي"ارشد افتاد که یکی از افراد نسل    نبه او

دونست به خاطر اتفاقی که براي کائو وینینگ افتاده  بود. افکار ژائو جینگ برگشت؛ اون می



ي  یانگ بود که با درآوردن نیمهبود، مو هوایکنگ قبل از مبارزه برگشته بود. این مو هواي 
ي امن به آرامی دنبال مقام بود، و بعد به قصد زیر نظر گرفتن از یک نقطهیک دست به  

می  نمی  کشید. عقب  اهمیتی  هوایفنگ  بودن مو  تر  پایین  خاطر  به  بود  ممکن  که  داد 
کرد، ش مورد سوءاستفاده قرار بگیره. در حالی که با هیچکس با نزاکت رفتار نمیرتبه

طوفان به سمت ون کشینگ رفت. مرد سرخ شمشیر بلندش رو بیرون کشید، بعد مثل  
ها پایین رفت، جاخالی نداد، جوري پوش در مقابل چشم همه، مثل همیشه سرسري از پله

می نظر  انگاربه  که  بود  حتی  رسید  یکنواخت  قدمهاش  بین  مو عرض  یکدفعه،  بعد،   .
 یک سمت افتاد. به هوایفنگ جیغ قلب پاره کنی زد، و کل بدنش 

، لبخندش کاملاً بدون کنار بدنش آویزان بودنددر  دستهاي ون کشینگ هنوز بطور موازي  
 تغییر مونده بود. ژائو جینگ حتی ندیده بود که اون چطور حرکت کرده بود.

می جمع  خودش  در  وقفه  بدون  افتاد،  زمین  روي  هوایفنگ  ارواح مو  از  تعدادي  شد. 
بودند جا به جا شدند و دورش حلقه زدند، خاکستري پوش که در همون نزدیکی ایستاده  

شون نمایان بود، با این حال جرأت نکردند حرکت کنند، هیجان تند و شدید روي چهره
 صبرانه به ون کشینگ چشم دوختند.تنها بی

 ون کشینگ سرش رو به سمتشون متمایل کرد.  به نرمی گفت: 

 "حالا دیگه این زمان رسیده. چرا هنوز مبادي آدابین؟"

در ابتدا، ژائو جینگ و بقیه معنی حرفش رو نفهمیدند. به دنبال فرمانش، ارواحی که مو 
اي از هوایفنگ رو محاصره کرده بودند یکدفعه بطور وحشیانه جیغ زدند، بعد مثل دسته

شدند تا با یک حشره بازي کنند، به سمت مرد که قادر به کودکان که دور هم جمع می 
ور شدند. در کمتر از یک چشم به هم زدن، مو هوایفنگ از هم  مقاومت کردن نبود حمله

تونست بیشتر از این مرده احتمالاً نمیدریده شده بود، و کل بدنش تکه تکه شده بود ــ 
 باشه.



خون به زیبایی، به ارتفاع یک ژانگ، بیرون پاشید. مردمک چشمهاي ژائو جینگ کوچک  
 شدند.

 بودند!  حقیقیاینها ارواح شرور 

پله  اون لحظه، ون کشینگ سه  ژائو جینگ در  در  بود.  ایستاده  اون دورتر  از  ي سنگی 
ح خودش نهایت نتونست بیشتر از این ظاهر شجاع خودش رو حفظ کنه، همونطور که سلا

 ش نگه داشته بود قدم بزرگی به سمت عقب برداشت.رو به صورت افقی روي سینه

 "واقعاً جرأت کردي... تو... " 

 "کنم هنوز فهمیده باشی، مبارز ژائو.فکر نمی"

 فرد دیگه شروع کرد، صداش مثل نسیمی ملایم و بارانی خفیف به گوش رسید.

رسی به دنیاي انسانها. بعد از اومدن به از رشته کوه بامبوي سبز خارج شو، و اونجا می"
مثلاً، اگه یه بچه از قلدري و   آدم رفتار کنی. ، باید درست و حسابی عین یه  انسانها  دنیاي

دي. اگه  دي. اگه یه زیبارو ناراحته، دلداریش میکشه، نجاتش میزورگویی بقیه عذاب می
کنی.  بینی کسی تو دردسر افتاده، کمکش میدي. اگه میده، بهش سکه میکسی غذا می

اینجاییم، هیچ انسانی وجود   وقتی هممونان؟ ... این انسان بودنه. اما،  ي اینها چیهمه
 "نداره. و مراقب رفتار خود بودن مثل یه... 

مکث کرد، بعد برگشت تا نگاهی به ارواحی که کمی پیش به رنگ خون دراومده بودند،  
. خندید، انگشتش رو دراز بندازه  ،با این حال هنوز هم مشتاق حرکت کردن بودندولی  

 .کرد، بعد اون رو دو بار درمقابل ژائو جینگ تکان داد

میري، چون ما سالخورده، بچه، مرد، یا زن نداریم. اینجا، با ما مبارزه کن، و حتماً می"
 "خوان زندگی کنن. فقط ارواح بد ذاتی وجود دارن که می



به سردي دستش رو بلند کرد، به آرامی آستینهاش رو بالا زد، و بطرز حقارت آمیزي به  
 گروهشون نگاه کرد.

اي تو دره نبوده، براي همین هیجان زده اوه، نگاه کن. سالهاست که هیچ ملاقات کننده"
به چه روشی مقدس شدي، مبارز ژائو؟ اون یکی اصلاً اونطوري و خیلی حرف زدم.    مشد

کنه مراقب رفتاش نبود؛ لازمه که دلیلش رو پیش بکشم؟ بهم بگو:  که یه آدم رفتار می
 "آره، یا نه؟

ژائو  یانمو هواي پهلوي  به  پهلو  ناخوشایندي  با حالت  برداشت،  به سمت جلو  گ قدمی 
 .جینگ ایستاد 

 در گوش ژائو جینگ زمزمه کرد:

 "کنیم. شیم. با هم عمل می به تنهایی حریف این هیولا نمی"

اومدن از ببري که سوارش بود مشکل داشت. نگاهش به سمت   نژائو جینگ براي پایی
ي مبهم و مرموذي که داشت، کمی  رو ببینه که با قیافه  ون کشینگ پرید تا لائو منگ

ي احتمالی فرد دیگه رو  و در درون نقشهي اصلی سالن یاما ایستاده بود،  پشت دروازه
براي عقب   اون هیچ قصدي  بود. در حال حاضر،  تیر  با یک  این زدن دو نشان  فهمید؛ 

بکشه، و  غرشی از سر خشم    اي نداشت جز اینکه قوي باشه،نشینی نداشت، بنابراین چاره
 حمله کنه.

ن ، که دو طرفی که در مقابل هم ایستاده بودند بطور همزمااین شبیه به یک علامت بود
 دریافت کردند. نزاع آغاز شد.

یا ستان فنگه در همین زمان، عقرب از راه انحرافی استفاده کرده بود تا به انتهاي دیگر کو
 هاي شیبدار و سرسبز نگاه کنه.کوهبره. نگاهش رو بالا برد تا به 



ها تو دنیاي انسانهاست. یا یکی از شگفت انگیزترین منظرهزیبا. واقعاً زیبا. کوهستان فنگ"
  ه ششه از دور دیدش، نمیست که فقط می چه حیف... که این یه زیبایی خراش دهنده

 "کنی خوب به نظر میاد؟باهاش خوش گذروند. فکر می

عقرب سمی ماسکدار کنارش بود، که خط دیدش رو دنبال کرد، کسی که ازش پرسید  
 رسید که انگار مأموریتی دریافت کرده بود.بعد به نظر می

 "بله!"

 لبخند روي صورت عقرب تا نیمه انحنا پیدا کرد.

 "تو اصلاً باحال نیستی. "

 فرد دیگه دوباره گفت: 

 "بله!"

ي عقرب به تماشا از بین رفت،  بگه. علاقهتونست یک کلمه  می   مثل این بود که مرد فقط
 ش سرد شد.چهره

ریم بالا، و براي جمع کردن  شون قرار گرفته باشن. الان میاونها باید دیگه سر وظیفه"
منفعت به موقع عمل کن ــ مشتري من، لائو منگ، پول زیادي خرج کرد، پس منتظره  

 "که از داخل با من هماهنگ کنه. 

 فت: فرد مقابل باز هم گ

 "بله!"

عقرب توجهی بهش نکرد، شروع کرد به تنهایی راه رفتن به سمت جلو. عقربهاي سمی 
که به خوبی آموزش دیده بودد بلافاصله اون رو دنبال کردند؛ اینکه اونها گروهی از آدمهاي 

  ي بزرگی از عروسکهاي خیمه شب بازي، عملاً قابل فهم نبود. واقعی بودند، یا دسته



مدتی  از  مه خاک  بعد  رفتن،  عقربهاي سراه  مقابلشون ظاهر شد.  آن  در یک  رنگی  تري 
. روح با پوش قلابهاشون رو نمایان کردند، تنها براي اینکه عقرب جلوشون رو بگیره سیاه

حلقه روي  رو  چشمهاش  سیاهنیرنگ  جماعت  احتمالاً  ي  و،  داد،  حرکت  هیچ  پوش  به 
 اي نرسید، به سمت عقرب برگشت.نتیجه

 "فانی از من خواست که ازتون استقبال کنم، جناب عقرب. اگه اجازه بدین.  جناب"

 عقرب با تعظیمی نصفه نیمه لبخند زد.

 "ممنون از زحمتتون. "

 ي خودت بود.پرده بگیم، این راه دادن گرگ در خانه... بخوایم بی

داشت؛   آسمان رفته رفته تاریک شد. در مقابل سالن یاما، واقعیت به عالم اموات شباهت
کردند، و، شدند و فروکش میند میلشدند، جیغ و فریادها باجساد روي هم تلنبار می

یا روح، هیچکس نمی بودند  انسان  اینکه  از  پایبند صرفنظر  اخلاقیش  اصول  به  تونست 
جنگ و دعوا شروع شده بود، هیچکس قادر نبود کنترل اوضاع رو   باشه. به محض اینکه

سریعاً به درون این نبرد کشانده هم  مخفی شده بود  که  منگ  به دست بگیره، حتی لائو  
 شده بود.

ش که  ترین حد خودش رسیده بود، چهره  ي ون کشینگ حالا به روشن رداي سرخ تیره
ن شده بود. مشخص نبود  وهاي ختونست جذاب و خوش قیافه توصیف بشه، پر از لکهمی

دونست که خستگی یا اي، اما ظاهراً اون نمیکه اونها خون خودش بودند یا کس دیگه
انگشتهاش، رسید. با استفاده از  اي دلشوره و دلواپس به نظر نمیدرد چی بود، کمترین ذره

با ملایمت استخوان پیشانیش رو پاك کرد، و از یک جفت چشم که سیاهی و سفیدیش 
در تضاد چشمگیري بودند پرده برداشت. انگار که در نوعی مراسم شکوهمند بود، بطور 

 خیالی رو روي صورتش نگه داشت.جنون آمیز و در عین حال بی نامشخصی، لبخند



تونست احساس  به درازا کشیده بود. ژائو جینگ می   مشخص نبود این مبارزه چه مدت
اومد، کوبید، موج به موج سیاهی مقابل چشمهاش میکنه که قلبش مثل آسمان غرنبه می

کرد. بعد از اون، چشمش به داد و تحمل می اما با قدرت دندانهاش رو روي هم فشار می
ساس کرد که این مرد ي لبخندزنان ون کشینگ افتاد، و سرمایی احساس کرد، احچهره
مثل  نمی بکشه.  بلافاصله  رو  اون  رو    حیوانیخواست  کوچکش  و خطرناك شکار  شرور 
رحمانه داشته باشه، از اي بیخواست قبل از اینکه تمایل به گرفتن لقمهگرفت، میمی

 بازي کردن باهاش لذت ببره.

اي به سمت  ربهژائو جینگ نعره زد و یکبار دیگه خودش رو جلو انداخت، شمشیر بلند ض
ي کاملاً نزدیک، همونطوري که رودخانه به  یک باز و بستهي ون کشینگ زد ــ  سینه

از درون دریا جاري می از حرکات خاص و معروفش بود. رگهاي دستش  این یکی  شه. 
 اومد که در شرُُف ترکیدن بودند.جریان چیِ حقیقی متورم شدند، به نظر می

 بازي زندگی. براي همینطور یک شروعیک شروع نجات بخش، و 

کران انجام شده بود ، با تمام قوا و شتابی بی دقت و سنگینی صاعقه بوداي به  این حمله 
نفس کوچکی زد، ها رو از هم بشکافه. ون کشینگ  کوهستانها و اقیانوس  تونستکه می

ازش جاخالی    داشت، نتونست کاملاً  نتی با مهارتی که اوحبظاهر کمی غافلگیر شده بود؛  
بده. کمی ابروهاش رو در هم کشید، فقط تونست بدنش رو به پهلو بچرخونه تا اعضاي 

ي  در مقابل تیغه  هش سرسختانحیاتیش رو دور نگه داره، بعد همونطور که با گوشت شانه
ش رو برش داد ي تیغه بطور افقی شانهکرد خودش رو آماده کنه. لبهشمشیر مقاومت می

ي کل دهانش خون بیرون داد، هر دو در درد شدید و ژائو جینگ به اندازهو فرو رفت، و  
 لذت وحشیانه بودند.

نتونست براي دنبال کردن اون قدمی جلوتر بذاره. ون کشینگ با دو  ژائو جینگ  هرچند، 
ي شمشیرش رو رو چنگ زد، که بعد از اون نیروي عظیمی ژائو جینگ رو از  دست تیغه



عقب نشینی کرد، اما    یی به عقب برداشت، و با درماندگتیغه جدا کرد. تلو تلوخوران قدم 
 بدون هیچ پشتیبانی واقعی، روي زمین سقوط کرد.

پایانی در گوشهاش وجود  هاي بیشدند، و نعره ها وارونه میمقابل چشمهاش سیاه بود. کوه
داشت ــ بعد دستی به گلوش چنگ زد، و کل بدنش به سمت بالا بلند شد. تقلا کرد که  

 اش رو باز کنه، نگاهش با نگاه فرد دیگه تلاقی کرد. چشمه

 گه:شنید که ون کشینگ می

نگاه کن. همه می" من درست عین پدرمم. ظاهر من طی این سالها   گنخوب به من 
 "ترسی تأییدش کنی؟کجکی شده؟ یا وجدانت انقدر با گناه سنگین شده، که خیلی می 

 خیره شد. یکدفعه به شدت شروع به تقلا کرد. حالی بهش ژائو جینگ براي مدتی با بی

 ون کشینگ به آرامی نفسی به درون کشید، بعد آه کشید. 

کرده  شانقدر طول ک" فکر  اشتباه  ممکنه  کردم  تصور  که  بشناسی،  رو  تا من  ، باشمید 
مب گنا را هاهاها...  دیگه  یکی  و  چوئه  پیش، لانگ  ژائو، سی سال  رو  هز  به دوش  هاشون 

. فرار کردن   که رونگ شوان همسر خودش رو کشت  بودن  شاهداینکه  و بعد از    کشیدن
رونگ کلید رو به همون فرد داده بود. اون موقع فقط سه نفر تو صحنه حضور داشتن؛    نوبا

خانم رونگ مرد، و لانگ چوئه تا دم مرگش هیچوقت نگفت که که اون فرد دیگه کی بود.  
هو اج کرده از جیانگ با این حال، موقعیت کلید لو رفت، و به جایی رسید که یه زوج ازدو

بیرون رفتن تا بیشتر از ده سال، بطور ناشناس و وحشت زده تو یه روستاي کوهستانی 
کوچیک زندگی کنن، و از کل دنیا مخفی بشن، با این حال باز هم نتونستن از ارواح شرور 

 "مخفی بشن. چه اتفاقی افتاد؟

کرد. درحالی که گلوش می  ژائو جینگ فقط از هم پاشیدن ناشی از درد شدید رو احساس
کرد تا با استفاده از دستهاش  جهت تلاش می ونست نفس بکشه، بی تبسته شده بود، نمی



از انگشتهاي مثل آهن ون کشینگ فرار کنه، چشمهاش شروع به حرکت کردن به سمت  
 عقب کردند. 

 ون کشینگ شروع به حرف زدن با خودش کرد.

ممکن اما  .  ض شده بودوعخصیتش به شدت  ش   شوان از مرگ برگشت،  گروناینکه    بعد از"
رحمانه  ت و از دشمن تشخیص بده، و بی نتونه دوسبود که این به حدي رسیده باشه که  

صاحب خودش رو    هنوز  ؟ حتی یه سگ هار هم همسر خودش رو بکشه ــ و انقدر راحت
بانو رونگ رو دري اون کارهار کی همهس  پ...  سه شنامی مورد کلید و کرد؟ کی بود که 

ت؟ کی بود  و بعد وقتی دیگه نیازي بهش نداشت اون رو کشیی کرد، بازجوي رزمی خانه
مخفیانه یه جا پنهان شده  اومد، و کی  که با وحشت فرار کرد چون یه نفر دیگه داشت می

بود    استعدادو بی  ذوقدونست؟ کی انقدر بیه افتاده بود رو میقهایی کاتفاي  ود، و همهب
 "؟... (لو داد)محل اختفاي ون ریو و همسرش رو فروختکه 

شده   غافلنگ خالی بودند.. بظاهر  ون کشی  ي کرد. چشمهاگه حرکت نمی یدگ  جینژائو  
دستش رو آزاد کرد، اجازه داد که بدن مرد با صدا روي زمین ،  بود که امشب چه شبیه

 بیفته، بعد براي مدتی با پریشانی خیال همونجا ایستاد.

اي پنهانی از اقدام به حملهقاطعانه فرصت رو قاپید تا انگ  یدرست همون موقع، مو هواي
  یکه خورد، خودش رو مجبور کرد تا چیِپشت سر کنه. ون کشینگ با شنیدن صداي باد  

، و کرده بودگیر ش شانه ــ اما شمشیر ژائو جینگ هنوز در رهبیادر کتحررو به  خودش
 ه! چیزي بیرون بکشنتونست اون 

  عتربا س  بلند پروازيصداي سوت ملایمی در هوا شنیده شد، و چاقوي  در همون زمان،  
  ي جوان یانگ رو کج و دور کرد. دخترش شمشیر هواي، ضربهکرد  حرکتین سمت  به ا

 به سردي در مقابلش ایستاد.   شیطانی ظاهري با

 کشید، گفت: کلماتش رو میدر حالی که 



 "کشمت. ، که میقبلاً بهت گفتم"

 ت زده بود.هنسبتاً زیادي ب ون کشینگ براي مدت 

 "شیانگ؟-آ"

، و  رو حفظ کنهش  یخی روي چهره  سرد و  حالتنتونست  ،  به خاطر اون اسم دوستانه
زمزمه    زد. شت. به زحمت لبخندي  اشکها فرو ریختند. به آرامی به سمت ون کشینگ برگ

 رد:ک

 "در... برادر کائو، اون... یزیه رو نگه داري، ارباب. براتونی جهمی"

برگردوند تا به ون کشینگ نگاه  از شدت بغض صداش درنیومد، و سرش رو  بعد از اون  
   رسید. به نظر نمی یا صدمه دیده ضعیف  ،ببینهاون رو  تونستنمی نکنه، انگار که اگه

آرامی  لائو منگ چشمهاش رو بست، لبخند    هوا به گوش رسید.   در میانبعد از اون جیغی  
قطعی بود. بعد از اینکه پیروزیش    دونست کهمیاون  .  رسیدن عقرب بود  از راهزد ــ اون  

، کرددا  افزایش پی  در اونها  شدتاي به  دلسردکنندهر  نویکبار دیگه چشمهاش رو باز کرد،  
 .کرده بود پشت به اونچون در حال حاضر، ون کشینگ 

 زدند.از درخششهاي سرد و متواتر از آستینش بیرون  اي  دستهبا بالا آوردن ملایم دستش،  

متوجه شد که   بشه،  گو شیانگ  اشکهاش خشک  اینکه  از  واسطهقبل  به  ي چشمهاش 
ه بود. یکدفعه به سمت جلو پرید و با ون کشینگ برخورد کرد، به سوزش دراومدچیزي  

 ن انداخته شدند. هم روي زمی هر دوي اونها با

به  ،  ، اما براي اونبودان  ثانیه از زم شاید این لحظه فقط یک    . چشم ون کشینگ باز شد
 شد.احساس میت طولانی ي مرور ابدیاندازه



برد. خون تازه    بالاناخودآگاه پشت گو شیانگ گذاشته بود رو    موقع افتادن  دستش که
  تقریباً رو از هم باز کرده بود.    تمام پشت دختررسید چیزي  به نظر میچکید ــ  ازش می

 .رو لمس کرده بود )...و (دل و رودهامعا و احشاخوان و که فقط است دشش باور

 "؟آ... شیانگ "

سرش رو بالا آورد، لبخندي بهش ي ون کشینگ بود. به زور  سر گو شیانگ روي سینه
 د.کشیزد، مثل تار عنکبوت سبک نفس می

بکشش،   به خاطر منتش رو ندارم...  ... مهارکشمش، اما بلوف بود. من ارباب، گفتم می "
 "ه خاطر من... بکشش. کنم... بازت خواهش می

به نظر   و رنجور  دردمندشیانگ    روح سرش رو به علامت مثبت تکان داد. گوخشک و بی
د که تمام گرماش کرد. مثل این بوکل بدنش احساس میري در  وآدر ، و سرماي درسیدمی

 .یره سش رو بگي لبایقهمحکم  یک دختربچه،  ، مثل  ریخت. مجبور شداز پشتش بیرون می

ما من... خواسته من خوب زندگی کنم... احتماً برادر کائو می یبی نداره اگه بمیرم... ع-ع"
 ".. ارباب... تونم.دیگه نمی

 ملایمت گفت: پوشوند. با  به خونش هدتهاي آلو سدون کشینگ سر گو شیانگ رو با 

 ". ندام کص  (برادر بزرگ) گههمن رو ارباب صدا نزن، گ"

به اجبار لبخند بزنه، اما موفق نشد. اعضاي بدنش که دیگه ازش  گو شیانگ قصد داشت  
 هدف شدند. رفته رفته بیشمهاش  دن کردند، و چدند، شروع به منقبض شکراطاعت نمی 

 "کشیش... ب  ... به خاطر من ... گه، تو بایدگه"

بلافاصله عقب    ش خطا رفتتی حملهت داشت، وقشز ون کشینگ وحلائو منگ، که هنوز ا
 ه بود.  نشینی کرد



  بالا برد صاف گذاشت، بعد دستش رو  بدن گو شیانگ رو  ون کشینگ به آرامی بلند شد،  
س ح . نصف بدنش بیبیرون کشید  ي خودششیر ژائو جینگ رو از شانهبدون تردید شم و  

انگار که با   یدتر هم شد. بدطینتش حتی شداره، اما چیِ  ذتوانی نداشت که روش ببود،  
 زد، گفت: خودش حرف می

 "کشمش. رات میمن ب . خبیلهخ"

تر و لغزنده  ، از ماهی تیان لیز، وشوم و بدیمن بود  ضاعاوتوجه شده بود  م  که  یانگ مو هواي
از همون موقع فرار کرده بود. نگاه ون کشینگ روي جمعیت حرکت کرد. با دستی ،  ر بودت

 نگ زد.و چي پوش ر، یکی از روحهاي خاکسترفاد بودتاسکه هنوز قابل 

 "، نه؟تو مردي که شمشیر داشت و یه کم پیش کنار ژائو وایستاده بود رو دیدي"

 لوش بیرون داد.ز گغرغره مانندي اکرد، صداي تی اشاره میمروح همونطور که به س 

 ون کشینگ لبخند زد.  

 "خیلی ممنون. "

اي از گوشت  هتودبه  خرد شد و سر روح در یک آنرو محکم فشار داد، و بعد انگشتهاش 
 درهم برهم تبدیل شد.

 

 


